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 شـما می توانیـد اخبـار کوچـه و خیابـان خود را به شـماره ۰۹۳۶۰۶۷2۶۰1   در پیام رسـان ایتا بفرسـتید.

بهشتی|کودکان و نوجوانـان منطقه11، دست در دست والدین در 

جشنواره ورزشی و علمی  در سالن گلساسرگرم شدند و تفریح کردند.
این جشنواره برای اولین بار با همکاری اعضای شورای اجتماعی 
۷ و  ۶و محـات منطقـه و همچنیـن آموزش وپـرورش نواحـی

شـهرداری منطقـه11 برپا شـد.
در برنامـه فرهنگـی سـه روزه منطقـه مـا، بیـش از هفتصد خانـواده 
حاضـر شـدند و بـا پـازل، ربـات، رقابـت پنالتـی، طناب کشـی،
وسـطی، هفت سـنگی، آمـوزش ستاره شناسـی و دیگـر بازی هـای 

هیجان انگیـز سـرگرم شـدند.
جشـنواره علمی و ورزشـی منطقه11 سـه روز پایانی هفته گذشـته  و 

بـا هـدف تمریـن کارگروهی بـرای بچه های  بر پا شـد.

جلسـات انـس با قرآن در مسـجد امیر الم�منین)ع(
محلـه دانشـجو و بـا حضـور پسـران عاقه منـد، از 

ابتـدای هفتـه گذشـته آغاز شـد.
این برنامه قرار اسـت  در روزهای شـنبه و دوشنبه 
هـر هفتـه و پـس از نمـاز جماعـت مغـرب و عشـا 
کنـون حـدود شـصت نوجوان در  پا شـود و تا بر

جلسـات حاضـر شـده اند.
) ع ( منیـن لم� میر ا نـی مسـجد ا آ ت قر ر جلسـا د
عاوه بـر آمـوزش قرائـت قرآن، تفسـیر آیـات قرآنی 
و آموزه هـای دینـی هـم بـه بچه هـا ارائـه می شـود 
تـا طـی دوره ای شـش ماهه کـه تـدارک دیده شـده 

اسـت، بـا مفاهیـم دینـی آشـنا شـوند.
نوجوانان حاضر در جلسات انس با قرآن، عاوه بر 
آمـوزش، فرصـت بـازی و اسـتفاده از خدمـات 

مجموعـه ورزشـی مسـجد را دارنـد.

اولیـن دوره رقابت هـای فوتسـال محلـه شـریف ویـ�ه رده سـنی کمتـر از 
شانزده سـال، بـا برگـزاری رقابت هـای جـذاب آغاز شـده اسـت.

حـوزه بسـیج شهید حسـینی، فعـالان مسـجد حضـرت رقیـه)س( و حـوزه 
بسیج صالحین دست به دست هم داده اند تا این رقابت برای پسران 

فوتسال دوسـت محله برگزار شـود.
در ایـن رقابـت ورزشـی که بـه میزبانی سـالن ورزشـی شـهید عطایی برپا 
می شـود، شـانزده تیم شرکت کرده اند و مسـابقات چهار گروه مقدماتی 

به پایان رسـیده است.
تیم هـای برتـر مسـابقات فوتسـال محلـه شـریف، هفتـه بعد مشـخ� 

می شـود و از آن هـا قدردانـی خواهـد شـد.

بانـوان و آقایـان بـالای شصت سـال منطقـه 11، در دو روز ابتدایـی ایـن 
هفتـه از خدمـات ارزیابـی سـامت جسـمی و حرک�ـی بهره منـد شـدند.

ایـن برنامه به همت فعالان فرهنگی محات آزادشـهر و شـهید رضوی 
و با همکاری دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد تدارک دیده شد.

بیـش از سـیصد فرد سـالمند طـی دو روز، در مسـجد بوسـتان برکـت و 
مسـجدالرضا)ع( شـاخصه های تعادل و ریسک سـقوط، ارزیابی ترکیب 
بـدن، میـزان کم آبـی و سـابقه سـامت خـود را بـا حضـور متخصصـان 

ورزشـی و پزشـکی رصـد کردنـد.

11

اعضای خانواده  در یک جشنواره○●�

بچه های »دانشجو « در کلاس قرآن○●�

لان در رقابت فوتسالی محله شریف○●� نونها

توجه به سلامت سالمندان منطقه ما○●�

شماچه خبر

   فاطمـه سـیرجانی| هفتـه دوم بهمـن، مهـدی �رفانیـان،

شـهردار منطقـه 11، به همـراه مهـدی دانشـمند، م�ـاون 
فنـی و اجرایـ�، در  سـاختمان شـورای شـهر حضـور یافت تا 
�ای د�د�ه های شـهروندان بنشیند و صدای م�ا��ان 

مرکـز ارت�ا�ـات مردمـی 1۳۷ را بشـنود.

درخواست های حوزه شهرسازی در صدر تماس ها 

11
١3٧

۲۱تماس
 تعداد پیام های مردمی

موضوع ساخت وسازهای غیرمتعارف، با ۷تماس 
پرتکرارترین موضوع بود. در این باره شهروندان از 

اقداماتی مانند پیشروی  غیرمجاز در بولوار دانشجو، 
جانمایی پنجره بدون رعایت استاندارد ها در محله 

تربیت و مشرفیت غیراستاندارد به ملک همسایه در 
امامت شکایت داشتند. 

حوزه شهرسازی

شهروندان در تماس های خود، ۳درخواست را در حوزه خدمات 
شهری مطرح کردند که شامل برخورد با سدمعبر سازندگان در محله 

فارغ التحصیلان،  رنگ آمیزی تابلوهای و علائم ترافیکی بولوار آموزگار و 
نظم دهی جمع آوری زباله محله تربیت بود. 

 حوزه خدمات شهری

هرس درختان در حدفاصل بولوار 
مهران۱۰ و ۱۲، آبیاری درختان بولوار 

دانش آموز و رسیدگی به چمن خراب شده 
بوستان رضا، ۳درخواستی بود که در حوزه 

فضای سبز مطرح شد. 

حوزه فضای سبز

دانشجو،  آزادشهر، تربیت 

 محلات پرتماس

شهرآرامحله در ماه پیش رو، دو موضوع سرعت زیاد خودروها در پل 
جانباز به خاطر نبود سرعت گیر و همچنین سدمعبر سازندگان متخلف 

در محله فارغ التحصیلان را پیگیری خواهد کرد.

شهرآرامحله پیگیری می کند
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 پیاده رو عریض، خیابان باریک○●�
وقتـی چند دقیقـه ای را در سـه راهی ابتـدای خیابـان 
فردوسـی توقـف می کنیـم، متوجـه می شـویم کـه بـا تـردد 
هم زمـان نهایتـا 10 ماشـین، ایـن نقطـه قفل می شـود؛ این 
میـزان ترافیـک در سـاعات ابتدایـی شـب یاظهـر  بیشـتر 
هـم می شـود. وقتـی بـا محمـود بیگدلـی  از اهالـی محلـه فردوسـی در 
ایـن مسـیر همـراه می شـویم، او توضیـح می دهـد: مشـکل بـزرگ ایـن 
نقطه، ورود خودروها از خیابان فردوسی به شاهنامه82 است؛چون 
خیابان هـا به صـورت کامـا نود درجـه بـه هـم می رسـند، یعنی ماشـین 
گر سـر این  بایـد کامـل وارد خیابـان دوطرفـه شـود و بعـد بپیچـد. حـالا ا

پیـچ یک ماشـین هم پارک باشـد، نور علی نور می شـود!
بیگدلـی می گویـد: ایـن در حالـی اسـت کـه پیـاده رو کم رفت و آمـد سـر 
سـه راهی، کاما عریض اسـت و می تواند خودش محـل گرد کردن پیچ یا 
ایجاد راست گرد باشد اما شهرداری همین کار ساده را انجام نداده است 
تا ما را از ترافیک نجات دهد. ما هفت هشـت  سـال قبل، این مشـکات را 
نداشـتیم ولی الان شـرایط عوض شـده اسـت و هر کس، یک ماشین دارد 

و نتیجه می شـود شـرایطی کـه می بینید.

ترافیک مضاعف در نتیجه پارک خودرو○●�
کنان خیابان فردوسـی، می گوید: شـهرداری  محمود شـریف، یکـی از سـا
چند سـال قبـل در اینجـا کارهایی عمرانـی انجام داد و همـه جهت های 
سـه راه را جدول گذاری کرد. کاش همان موقع یک کار کارشناسی انجام 

می شـد و این جدول و مسـیر را درسـت احـداث می کردند.
این شهروند ادامه می دهد: این محدوده کا شاید پانصد یا ششصد خانوار 
جمعیـت داشـته باشـد امـا همیـن تعـداد، اسـیر ترافیـک هسـتند؛ چـون 
ورودی اصلـی محـدوده اسـامیه  کا شـش متر عـرض دارد. همـان زمان 
که در این سـه راهی داشـتند جدول کشـی می کردند، به مهندسـان پروژه 
گفتیـم ایـن مسـیر بـرای  ایـن سـه راهی اسـتاندارد نیسـت، ولـی کسـی بـه 
حـرف مـا گـوش نکـرد و نتیجـه اش ایـن اسـت کـه بایـد الان دوبـاره اینجـا 

کار عمرانـی صـورت گیرد و هزینه شـود.
شریف در ادامه می گوید: یکی از عوامل ترافیک این مسیر ،خود شهرداری 
است که به یک رستوران در این مسیر مجوز کار داده است. این رستوران 
گـر برنامـه مجلـس داشـته باشـد، کار مـردم زار اسـت! مهمانـان اینجـا  ا
می آیند و دو طرف مسیر، ماشین پارک می کنند و ترافیک بیشتر می شود.

ح، بعد اصلاح هندسی○●� ابتدا دریافت طر
رئیس ناحیه منفصل توس شهرداری منطقه12 با تأیید وجود مشکات 
ترافیکـی در ابتـدای خیابـان فردوسـی می گویـد: با توجه بـه حجـم تـردد 
در ایـن محـدوده و اینکـه محـل مذکـور، شـریان اصلـی تـردد بـه اسـامیه 
تلقـی می شـود، مشـکات ترافیکـی در برخـی سـاعات شـبانه روز در ایـن 

محل، محسـوس است.
محمـد سـالار ادامـه می دهـد: قبـل از ایـن در محـدوده، اصـاح هندسـی 
صـورت نگرفتـه اسـت؛ فقـط بخشـی از جـدول و کانـال کـه باعـث تجمـع 
آب هـای سـطحی می شـد سـامان دهی شـده اسـت کـه مربـوط بـه حدود 
هفت سال قبل است و در زمان خود اقدام درستی بوده تا حریم پیاده رو 

و مسـیر آبراه حفظ شـود.
او ادامه می دهد: دغدغه اهالی این محدوده درباره ترافیک در ابتدای 
خیابـان فردوسـی قابـل درک اسـت و قطعـا بایـد اقـدام اجرایی کـه همان 
ح سازمان  اصاح هندسی است، صورت گیرد اما در این خصوص، به طر
ترافیـک شـهرداری مشـهد نیـاز داریـم. مـا قطعـا طـی یـک هفتـه آینـده 
در این باره با سازمان ترافیک نامه نگاری خواهیم کرد و پیگیر خواهیم 
ح، برای دریافـت اعتبار  ح دریافت کنیـم و به محض تأیید طـر بـود تا طـر
و کار عمرانـی اقدام می کنیم. با ایجاد اصاح هندسـی، مشـکات مربوط 

به جدول و مسـیر آبـراه نیز برطرف خواهد شـد.
کید کـرد پس از تأیید  رئیـس ناحیه توس شـهرداری منطـه12 در پایان تأ
ح، شـهرآرامحله را بـرای اطاع رسـانی بـه عمـوم مـردم مطلـع می کنـد  طـر
کنان  و ابـراز امیـدواری کـرد کـه تـا تابسـتان سـال آینـده، ایـن دغدغـه سـا

برطرف شـود.

کاروان جشن شهری منطقه12، در خیابان های منطقه در  حرکت است

«، از الهیه تا توس »فجر انتظار

بهشـتی|کاروان فجر انتظـار، به ابتـکار معاونـت اجتماعـی و فرهنگی 

شـهرداری منطقـه12 و بـا همـکاری هیئـات و گروه هـای مذهبـی از 14 بهمـن در 
معابـر الهیـه و تـوس در حرکت اسـت.

ایـن برنامـه فرهنگـی با هـدف گرامیداشـت ایام میـاد امام زمان)عـج( و دهه مبـارک فجر، 
از سه شـنبه هفتـه قبـل آغاز شـده اسـت و عصر امـروز به پایان می رسـد.

در ایـن مـدت، کاروان فجـر انتظـار کـه شـامل یـک سـکوی برنامـه قابل حمـل و کاروان 
خودرویی است از پانزده معبر اصلی منطقه از محدوده الهیه تا محدوده منفصل توس 
گذشـته و در مقابـل مسـاجد و بازارهـا توقـف کرده اسـت تـا لحظـات و دقایق خوبـی برای 
شـهروندان رقـم بزند.برنامه هـای کاروان فجـر انتظار، شـامل اجرای سـرود، سـخنرانی، 

خاطره گویـی، مدیحه سـرایی و اجـرای نمایـش کودکـی نیز می شـود.

شهر خبر

12
پل هوایی رحمانیه، در حال حرکت

پروژه جابه جایی پایه های پل هوایی مقابل بولوار رحمانیه در بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
آغـاز شـد.این اقـدام عمرانـی طـی دو هفتـه آینـده تکمیـل می شـود تـا شـرایط بـرای احـداث 
دوربرگـردان در ابتـدای بولوار رحمانیه مهیا شـود.جابه جایی پایه های پـل هوایی بزرگراه 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی به همت معاونت اجرایی شهرداری منطقه12 انجام خواهد شد.

کی عصمتیه3 پایان روزهای خا

بـه همـت نیروهـای عمرانـی شـهرداری منطقـه12، معبـر عصمتیـه3 پـس از اجـرای پـروژه 
زیرسـازی آسـفالت شد.آسـفالت عصمتیـه3 در مسـاحت بیـش از 3هـزار متر مربـع و در یـک 

هفتـه اخیـر در راسـتای تحقـق شـعار «شـهر ایمـن، شـهر همـوار» اجرایـی شـد.
معابر فرعی این مسیر نیز که به نام شهید کمالی است، آسفالت شد.

احداث کانال بولوار شاهنامه، در خان آخر

طبـق اعـام شـهردار منطقـه12، احـداث ابرکانـال هدایـت و جمـع آوری آب هـای سـطحی 
بولـوار شـاهنامه، وارد مرحلـه نهایـی شـده اسـت.به گفتـه مهـدی خداشـناس، تکمیـل این 
پـروژه می توانـد مشـکل آب گرفتگـی معابـر در بولـوار شـاهنامه را به صـورت کامـل برطـرف 
کند.ایـن پـروژه که از ابتدای امسـال آغاز شـده اسـت، در یک ماه پیش رو پوشـیده می شـود.

 گلایه اهالی خیابان فردوسی 
از ترافیک در تنها مسیر اصلی  اسلامیه

سردرگمی سرپیچ  
بهشتی|رفت وآمد روان است اما فقط تا زمانی که 

ماشـینی سـر سـه راهی توقف نکند یا هم زمان از 
سه  مسـیر، ماشین وارد تقاطع نشود. همین که 
یکـی از ایـن اتفاقـات بیفتـد، در سـه راهی ابتـدای 
خیابـان فردوسـی کـه نـه چـراغ راهنمایـی دارد و 
نـه پلیس راهوری به خود می بیند، تردد وسـایل 
ع باعـث  نقلیـه سـخت می شـود. ایـن موضـو
شـده اسـت در یـک روز میان هفتـه ای در تقاطـع 
خیابان فردوسـی با شـاهنامه82 حاضر شـویم 
کنان هسـته جمعیتی اسـلامیه را  و صحبـت سـا

در این باره بشـنویم.

هم قدم

12
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فاطمه سـیرجانی| صـدای خ� خـ� جاروی� 

تنهـا صدایـی اسـت کـه  سـکوت نیمه شـب را می شـکند.
کـی  و   بی صـدا و آرام گام بر مـی دارد و   جلـو مـی رود تـا  پشـت سـر، پا

کیزگـی را بـه جا  گـذارد.  تمـام خیابان هـای محلـه  و کوچه  پس کوچه های   پا
آن را بلـد اسـت و م�ـل کـف دسـت� می شناسـد.   ضـرورت کارش هسـت کـه بلدِ 

جغرافیای محل کارش باشد.   سرمای استخوان سوز زمستان و گرمای تابستان،
سـیلاب و ی� بنـدان، نه تنهـا بهانـه ای بـرای تعطیلـی کارش نیسـت، کـه برعکـس، در 

ایـن مواقـع گاه کارش چند برابـر می شـود.
لا چندتایـی از  کبانـان زحمتکـ� و بی ادعـای شـهرمان می گوییـم ؛ افـرادی کـه حـا از پا
آن هـا پیـ�  روی مـا نشسـته اند،  کارگرانـی کـه به تازگـی جارویشـان را زمیـن گذاشـته اند.
وهـ�،  امامـت، معلـم، کبانـان،  جوانـی خـود را در کوچه پس کوچه هـای پ�  ایـن پا
سـیدرضی، دانشـجو و ... بـه پیـری رسـانده اند. اینجـا قـرار اسـت آن ها از 

گفته هـای حرفـه ای  بگوینـد کـه روزی حـلال و پرزحمتی  خاطـرات  و نا
را نصیبشـان کـرده اسـت.

قـرار گفت وگـو  را در فرهن� سـرای ترافیـک  می گذاریـم؛ همـان 
جایی که چند روز قبل، جشنی برایشان گرفته و از آن ها 

که در آستانه بازنشستگی بودند، قدردانی شد.

گ�  و گفتی با آشنایان کو�ه های آزادشهر که ب�د از  ٢٠ و اندی سال، جارویشان را به زمین گ�اشتند

آن هـا پیـ�  روی مـا نشسـته اند،  کارگرانـی کـه به تازگـی جارویشـان را زمیـن گذاشـته اند.
وهـ�،  امامـت، معلـم، کبانـان،  جوانـی خـود را در کوچه پس کوچه هـای پ�  ایـن پا
سـیدرضی، دانشـجو و ... بـه پیـری رسـانده اند. اینجـا قـرار اسـت آن ها از 

گفته هـای حرفـه ای  بگوینـد کـه روزی حـلال و پرزحمتی  خاطـرات  و نا
را نصیبشـان کـرده اسـت.

قـرار گفت وگـو  را در فرهن� سـرای ترافیـک  می گذاریـم؛ همـان 
جایی که چند روز قبل، جشنی برایشان گرفته و از آن ها 

که در آستانه بازنشستگی بودند، قدردانی شد.

کبانـان  در ایـن جمـع پنج نفـره اسـت  کبانـان  در ایـن جمـع پنج نفـره اسـت  از قدیمی تریـن پا کبـر شـاهدی،، از قدیمی تریـن پا کبـر شـاهدیعلی ا علی ا
1111 خدمـت می کنـد خدمـت می کنـد.  او از زمانی کـه نـه  از بولـوار   او از زمانی کـه نـه  از بولـوار  کـه از سـال کـه از سـال ۷۹۷۹ در منطقـه در منطقـه
آمـوزگار خبـری بـود و نـه بولـوار جـال آل احمـدآمـوزگار خبـری بـود و نـه بولـوار جـال آل احمـد، کارش را در ایـن محـدوده  کارش را در ایـن محـدوده 
شـروع کردشـروع کرد.. شـاهدی روزهایی را  بـه خاطر دارد که  فرغون و جارو  به دسـت شـاهدی روزهایی را  بـه خاطر دارد که  فرغون و جارو  به دسـت،  

راسـته کوچه  هـای آزادشـهر را تمیـز می کـردراسـته کوچه  هـای آزادشـهر را تمیـز می کـرد.
8080 جمـع آوری زبالـه بـا کامیـون و  خـاور انجـام  جمـع آوری زبالـه بـا کامیـون و  خـاور انجـام  او تعریـف می کنـداو تعریـف می کنـد:  دهـه  دهـه۷0۷0،
می شـدمی شـد.  وقت و سـاعت مشـخ� هم نداشـت  وقت و سـاعت مشـخ� هم نداشـت. ماشـین  یک شـب ساعت ماشـین  یک شـب ساعت۷۷

کبان هـای محلـه کـه آن زمـان    کبان هـای محلـه کـه آن زمـان    فردا صبـح هـم مـا  پا می آمـدمی آمـد،  یـک شـب   یـک شـب ۹۹. فردا صبـح هـم مـا  پا
»رفتگـر»رفتگـررفتگـر»» صدایمـان می زدنـد صدایمـان می زدنـد، حین جارو کـردن کوچه حین جارو کـردن کوچه، زباله هـای جامانده  زباله هـای جامانده  »
از شب قبل را  در فرغون می ریختیم تا سر چهارراهی که سرکارگر مشخ� از شب قبل را  در فرغون می ریختیم تا سر چهارراهی که سرکارگر مشخ� 
، ماشـین ،، ماشـین ، ماشـین  ماشـین ،، زباله هـای  زباله هـای  ، یـک بـار هـم  طـی روز، یـک بـار هـم  طـی روز یـک بـار هـم  طـی روز، کـرده بـودکـرده بـود،، بریزیـم بریزیـم. آن زمـان آن زمـان،

جامانـده را جمـع می کـردجامانـده را جمـع می کـرد..

،شـاهدی از زمانـی یـاد می کنـد کـه خانه هـای محـات زیبا شـهر و  آزادشـهر،شـاهدی از زمانـی یـاد می کنـد کـه خانه هـای محـات زیبا شـهر و  آزادشـهرشـاهدی از زمانـی یـاد می کنـد کـه خانه هـای محـات زیبا شـهر و  آزادشـهر،    
یـک و نهایـت دو طبقـه بـا حیاط هـای مصفـا بـود و  انتهـای امامـت بـه یـک و نهایـت دو طبقـه بـا حیاط هـای مصفـا بـود و  انتهـای امامـت بـه 
کالـی می رسـید کـه محـل ریختـن سرشـاخه های  درختـان هرس شـده کالـی می رسـید کـه محـل ریختـن سرشـاخه های  درختـان هرس شـده 
««زمسـتان ها کـه سرشـاخه درخت هـا زمسـتان ها کـه سرشـاخه درخت هـا  زمسـتان و به آتش کشیدنشـان بـودزمسـتان و به آتش کشیدنشـان بـود؛
زده می شـدزده می شـد، آن هـا را بـا کامیـون بـه  کال آخـر بولـوار امامـت می آوردنـد  و  آن هـا را بـا کامیـون بـه  کال آخـر بولـوار امامـت می آوردنـد  و 

 همان جـا سـوزانده می شـد همان جـا سـوزانده می شـد.»
او از مردمـی می گویـد کـه با ریختـن زباله ها در کالاو از مردمـی می گویـد کـه با ریختـن زباله ها در کال، کار آن ها را از آنچه بود کار آن ها را از آنچه بود کار آن ها را از آنچه بود،

سـخت تر می کـردسـخت تر می کـرد؛«بـرای اینکـه محلـه را بـوی گنـد برنـداردبـرای اینکـه محلـه را بـوی گنـد برنـدارد، مجبـور بودیم  مجبـور بودیم 
هفتـه ای یکی دو بـار  در دسـته های هفت هشـت تایی کال را تمیـز کنیـمهفتـه ای یکی دو بـار  در دسـته های هفت هشـت تایی کال را تمیـز کنیـم،
امـا بـه هفتـه نکشـیده روز از نـوامـا بـه هفتـه نکشـیده روز از نـو، روزی از نو روزی از نو. دوبـاره کال پر می شـد از زباله دوبـاره کال پر می شـد از زباله.».»

کبـر کـه در پنجاه و شش سـالگی بازنشسـته شـده اسـت، از تلـ� و  کبـر کـه در پنجاه و شش سـالگی بازنشسـته شـده اسـتآقا علی ا آقا علی ا
شـیرینی  کارش می گویـد  و محبـت اهالـی محلـه که برایش خیلی دلچسـب شـیرینی  کارش می گویـد  و محبـت اهالـی محلـه که برایش خیلی دلچسـب 
، یـک خداقـوت از سـر مهـر، یـک خداقـوت از سـر مهـر یـک خداقـوت از سـر مهـر،  خسـتگی  را از تـن مـا   خسـتگی  را از تـن مـا  بـودبـود. او تعریـف می کنـد او تعریـف می کنـد:
می گرفـتمی گرفـت. یـک اسـتکان چای که به دسـتمان داده می شـد  یـک اسـتکان چای که به دسـتمان داده می شـد ،، حس  خوشـی  حس  خوشـی 

داشـت کـه گفتنـی نیسـتداشـت کـه گفتنـی نیسـتداشـت کـه گفتنـی نیسـت.
او از محبـت یکـی از بانـوان سـالمند  خیابان جال آل احمـد می گوید که هر او از محبـت یکـی از بانـوان سـالمند  خیابان جال آل احمـد می گوید که هر 
روز صبـح بـا یـک سـینی اسـتکان چـای و نـان و پنیـریروز صبـح بـا یـک سـینی اسـتکان چـای و نـان و پنیـری، خسـتگی را از تـن او  خسـتگی را از تـن او 

می گرفـتمی گرفـت؛« آن خانـم خیلـی بامحبـت بـود آن خانـم خیلـی بامحبـت بـود خاطـرم  خاطـرم 
هست یک روز موقع جاروکردن کوچههست یک روز موقع جاروکردن کوچه

انگشـتر  پیـدا کـردمانگشـتر  پیـدا کـردم. خیلـی به دنبـال  خیلـی به دنبـال 
صاحبـش بـودمصاحبـش بـودم، امـا پیـدا نشـد امـا پیـدا نشـد

روز همـان خانـم وقتـی سـینی چـای روز همـان خانـم وقتـی سـینی چـای 
را برایـم آوردرا برایـم آورد، گفـت انگشـترش گـم  گفـت انگشـترش گـم 

شده استشده است..  نشانی را که پرسیدم دیدم   نشانی را که پرسیدم دیدم 
همان انگشـتر استهمان انگشـتر است. نمی دانید چقدر 

خوشحال شد وقتی فهمید خوشحال شد وقتی فهمید 
انگشتر را پیدا کرده امانگشتر را پیدا کرده ام.»

�دا�وت
ک�انی برای پا�ان پا
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 آن خانـم خیلـی بامحبـت بـود آن خانـم خیلـی بامحبـت بـود. خاطـرم  خاطـرم 
هست یک روز موقع جاروکردن کوچههست یک روز موقع جاروکردن کوچه، یک  یک 

 خیلـی به دنبـال  خیلـی به دنبـال 
 امـا پیـدا نشـد امـا پیـدا نشـد. یک  یک 
روز همـان خانـم وقتـی سـینی چـای روز همـان خانـم وقتـی سـینی چـای 

 گفـت انگشـترش گـم  گفـت انگشـترش گـم 
  نشانی را که پرسیدم دیدم   نشانی را که پرسیدم دیدم 
 نمی دانید چقدر  نمی دانید چقدر 

خوشحال شد وقتی فهمید خوشحال شد وقتی فهمید 
«.

روز همـان خانـم وقتـی سـینی چـای 
 گفـت انگشـترش گـم  گفـت انگشـترش گـم 

  نشانی را که پرسیدم دیدم   نشانی را که پرسیدم دیدم 
 نمی دانید چقدر 

یـک اسـتکان چای و حس خوش رفع خسـتگی
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2۵سال از 2۵2۵سال از 2۵سال از سال از 2۵2۵ سال خدمتش را پای ثابت رفت وروب  سال خدمتش را پای ثابت رفت وروب  21اسحاق محمودی که 2121اسحاق محمودی که 21اسحاق محمودی که اسحاق محمودی که 2121
13۶3 بـه طـول 13۶3 بـه طـول  بـه طـول 13۶313۶3 متـر بـوده اسـت متـر بـوده اسـت، می گویـد می گویـد:   در    در  و نظافـت کوچـه امامـت و نظافـت کوچـه امامـت ۹۹
این کوچهاین کوچه، من جوانی ام را پشـت سـر گذاشتم من جوانی ام را پشـت سـر گذاشتم. از مدرسـه رفتن بچه ها ی  از مدرسـه رفتن بچه ها ی 
اهالی تا دانشگاه رفتن و حتی ازدواج کردنشان را دیده و شیرینی عروسی اهالی تا دانشگاه رفتن و حتی ازدواج کردنشان را دیده و شیرینی عروسی 

و دامادی شان را خورده امو دامادی شان را خورده ام..
او همچنیـن از سـرماهای استخوان سـوزی می گویـد کـه در بـرف و بـاران او همچنیـن از سـرماهای استخوان سـوزی می گویـد کـه در بـرف و بـاران 
بایـد سـر کار می بودنـدبایـد سـر کار می بودنـد؛««سـال های اول کـه بـا موتـور رفت وآمـد می کردمسـال های اول کـه بـا موتـور رفت وآمـد می کردم،

در برف و باراندر برف و باران، سـر پاچه های شـلوارم که خیس شـده بود سـر پاچه های شـلوارم که خیس شـده بود، از شدت سرما  از شدت سرما 
قندیـل می بسـتقندیـل می بسـت، امـا با همـان وضعیـت بایـد کار می کردیم امـا با همـان وضعیـت بایـد کار می کردیم.»

محمـودی  از خاطـره بارندگـی شـدید و آب گرفتگی زیرگذرهای اسـتقال محمـودی  از خاطـره بارندگـی شـدید و آب گرفتگی زیرگذرهای اسـتقال 
یـادش اسـت کـه بـرای باز کـردن مسـیر آب رو کانال هـا تـا کمـر در آب یـادش اسـت کـه بـرای باز کـردن مسـیر آب رو کانال هـا تـا کمـر در آب یـادش اسـت کـه بـرای باز کـردن مسـیر آب رو کانال هـا تـا کمـر در آب یـادش اسـت کـه بـرای باز کـردن مسـیر آب رو کانال هـا تـا کمـر در آب یـادش اسـت کـه بـرای باز کـردن مسـیر آب رو کانال هـا تـا کمـر در آب یـادش اسـت کـه بـرای باز کـردن مسـیر آب رو کانال هـا تـا کمـر در آب 
می رفتنـدمی رفتنـدمی رفتنـدمی رفتنـدمی رفتنـد.  همچنیـن آن نیمه شـب را به یاد می آورد که وقتی با هشـت نفر   همچنیـن آن نیمه شـب را به یاد می آورد که وقتی با هشـت نفر 

از همکارانش مشغول شکستن ی� های جداول زیرگذر استقال بودنداز همکارانش مشغول شکستن ی� های جداول زیرگذر استقال بودند،،
بـا وجـود گذاشـتن چنـد عامـت هشـدار دهندهبـا وجـود گذاشـتن چنـد عامـت هشـدار دهنده

کبانـان را زیـر گرفـت و راهـی بیمارسـتان کـرد کبانـان را زیـر گرفـت و راهـی بیمارسـتان کـردپا پا
کیزگی کوچه پس کوچه های  کبانان محات در کنار  نظافت و پا کیزگی کوچه پس کوچه های پا کبانان محات در کنار  نظافت و پا پا

،شهر،شهرشهر، امین و حافظ امنیت محله هم می توانند باشند امین و حافظ امنیت محله هم می توانند باشند
لابـه لای صحبت هـا از نیمه شـبی  می گویـد کـه یک بـار ه کوچـه  لابـه لای صحبت هـا از نیمه شـبی  می گویـد کـه یک بـار ه کوچـه  
در تاریکـی مطلـق فـرو رفـت و به دنبالـش صـدای خش خـش در تاریکـی مطلـق فـرو رفـت و به دنبالـش صـدای خش خـش 

از سـمت درختـی آمـداز سـمت درختـی آمـد. او تعریـف می کنـد او تعریـف می کنـد: در تاریکـی شـب در تاریکـی شـب
بلند قامـت لاغر اندامی را دیدم که از بـالای درختی پایین بلند قامـت لاغر اندامی را دیدم که از بـالای درختی پایین 

می آمـدمی آمـد، در حالی کـه کابـل برقـی در دسـت داشـت در حالی کـه کابـل برقـی در دسـت داشـت
تـا گفتـم چـکار می کنـیتـا گفتـم چـکار می کنـی،، بـا  چاقویـی کـه در دسـت  بـا  چاقویـی کـه در دسـت 

کت شـدم کت شـدم سـا داشـتداشـت،، مـرا تهدیـد به کشـتن کرد مـرا تهدیـد به کشـتن کرد. سـا
امـا همین کـه رفـتامـا همین کـه رفـت،، گوشـی را برداشـتم و بـه  گوشـی را برداشـتم و بـه 

110110 و اداره بـرق خبـر دادم و اداره بـرق خبـر دادم.. یک بـار هـم لای شمشـاد ها یـک کیـف پیـدا  یک بـار هـم لای شمشـاد ها یـک کیـف پیـدا 
میلیون تومـان بـودمیلیون تومـان بـود. معلـوم بـود کیف  معلـوم بـود کیف 
 چـون فقـط یـک برگه چـک در آن بـود چـون فقـط یـک برگه چـک در آن بـود. همان جـا چند تا  همان جـا چند تا 
از بچه هـا را شـاهد گرفتـم و بـه سـرکارگر هـم اطـاع دادماز بچه هـا را شـاهد گرفتـم و بـه سـرکارگر هـم اطـاع دادم. فـردا  فـردا 
صبـح از کانتـری  دنبالـم آمدنـدصبـح از کانتـری  دنبالـم آمدنـد. صاحـب مـال بـا مأمـور آمده  صاحـب مـال بـا مأمـور آمده 
« یکـی از بچه هـا گفـت « یکـی از بچه هـا گفـت  یکـی از بچه هـا گفـت «نمی خواهـی نمی خواهـی  ،
یـک شـیرینی بـه ایـن بنـده خـدا بدهـی؟یـک شـیرینی بـه ایـن بنـده خـدا بدهـی؟» همیـن حـرف  همیـن حـرف 
باعـث شـد بـه باج گرفتـن محکـوم شـوم و قصـد بردنـم باعـث شـد بـه باج گرفتـن محکـوم شـوم و قصـد بردنـم 
بـه کانتـری را داشـتندبـه کانتـری را داشـتند.. آمدم ثواب کنم آمدم ثواب کنم، داشـتم  داشـتم 

کبـاب می شـدم!کبـاب می شـدم!

عباس آزادی پسرعمه آقا اسحاق استعباس آزادی پسرعمه آقا اسحاق استعباس آزادی پسرعمه آقا اسحاق استعباس آزادی پسرعمه آقا اسحاق است. او که شغلش قبا خیاطی  او که شغلش قبا خیاطی 
بوده استبوده استبوده استبوده است،، به همراه پسرعمه اش به همراه پسرعمه اش،، از اوایل دهه  از اوایل دهه 8080 برای رفت و روب  برای رفت و روب 
و نظافت کوچه های محله زیباشهر انتخاب شدندو نظافت کوچه های محله زیباشهر انتخاب شدندو نظافت کوچه های محله زیباشهر انتخاب شدندو نظافت کوچه های محله زیباشهر انتخاب شدند. عباس آقا حدود  عباس آقا حدود 
هفده سال در امامت هفده سال در امامت هفده سال در امامت هفده سال در امامت ۷۷ مشغول به کار بوده  است مشغول به کار بوده  است.   از ابتدای کارش    از ابتدای کارش 
در دو دهـه قبل تـر یـادش اسـت که آن زمـان هنوز خیلـی از بولوار ها در دو دهـه قبل تـر یـادش اسـت که آن زمـان هنوز خیلـی از بولوار ها در دو دهـه قبل تـر یـادش اسـت که آن زمـان هنوز خیلـی از بولوار ها در دو دهـه قبل تـر یـادش اسـت که آن زمـان هنوز خیلـی از بولوار ها 
«و خیابان هـا  کشـیده نشـده بـود و از یـک جایـی دیگـر بـه آن «و خیابان هـا  کشـیده نشـده بـود و از یـک جایـی دیگـر بـه آن و خیابان هـا  کشـیده نشـده بـود و از یـک جایـی دیگـر بـه آن و خیابان هـا  کشـیده نشـده بـود و از یـک جایـی دیگـر بـه آن و خیابان هـا  کشـیده نشـده بـود و از یـک جایـی دیگـر بـه آن «بیرون بیرون 
»شـهر»»شـهر»شـهرشـهر»» گفتـه می شـد و بیابانـی بـود و چوپان هـا گلـه گوسفندانشـان  گفتـه می شـد و بیابانـی بـود و چوپان هـا گلـه گوسفندانشـان  گفتـه می شـد و بیابانـی بـود و چوپان هـا گلـه گوسفندانشـان  گفتـه می شـد و بیابانـی بـود و چوپان هـا گلـه گوسفندانشـان 

را برای چرا می آوردندرا برای چرا می آوردندرا برای چرا می آوردندرا برای چرا می آوردند..
آزادی از زمستان ها و ی� بندان هایی می گوید که به  جای کشیدن آزادی از زمستان ها و ی� بندان هایی می گوید که به  جای کشیدن آزادی از زمستان ها و ی� بندان هایی می گوید که به  جای کشیدن آزادی از زمستان ها و ی� بندان هایی می گوید که به  جای کشیدن آزادی از زمستان ها و ی� بندان هایی می گوید که به  جای کشیدن 
جارو و نظافت باید نیمه شب ی� ها را می شکستند و تازه حرف هم جارو و نظافت باید نیمه شب ی� ها را می شکستند و تازه حرف هم جارو و نظافت باید نیمه شب ی� ها را می شکستند و تازه حرف هم جارو و نظافت باید نیمه شب ی� ها را می شکستند و تازه حرف هم 
می شنیدندمی شنیدندمی شنیدندمی شنیدند؛؛««از  شدت سرما دست ها و پاهایمان کرخت و بی حس از  شدت سرما دست ها و پاهایمان کرخت و بی حس 

می شـدمی شـدمی شـد،، امـا بایـد کار می کردیـم امـا بایـد کار می کردیـم امـا بایـد کار می کردیـم امـا بایـد کار می کردیـم.. آن زمـان نمک پاشـی  آن زمـان نمک پاشـی 
نمی شـد و بیشـتر شن پاشـی  مرسـوم بـودنمی شـد و بیشـتر شن پاشـی  مرسـوم بـودنمی شـد و بیشـتر شن پاشـی  مرسـوم بـودنمی شـد و بیشـتر شن پاشـی  مرسـوم بـودنمی شـد و بیشـتر شن پاشـی  مرسـوم بـودنمی شـد و بیشـتر شن پاشـی  مرسـوم بـودنمی شـد و بیشـتر شن پاشـی  مرسـوم بـود

شکستن ی� ها بعضی همسایه ها صدایشان بلند شکستن ی� ها بعضی همسایه ها صدایشان بلند شکستن ی� ها بعضی همسایه ها صدایشان بلند شکستن ی� ها بعضی همسایه ها صدایشان بلند شکستن ی� ها بعضی همسایه ها صدایشان بلند 
می شـد که سر وصدای بیل و کلنگ�ان نمی گذارد می شـد که سر وصدای بیل و کلنگ�ان نمی گذارد می شـد که سر وصدای بیل و کلنگ�ان نمی گذارد می شـد که سر وصدای بیل و کلنگ�ان نمی گذارد می شـد که سر وصدای بیل و کلنگ�ان نمی گذارد می شـد که سر وصدای بیل و کلنگ�ان نمی گذارد 

بخوابیمبخوابیم. ازطرفی باید کارمان را انجام می دادیم ازطرفی باید کارمان را انجام می دادیم ازطرفی باید کارمان را انجام می دادیم
،از سـوی دیگـر،از سـوی دیگـراز سـوی دیگـراز سـوی دیگـراز سـوی دیگـر،، اسـترس آسـایش همسـایه ها را  اسـترس آسـایش همسـایه ها را  اسـترس آسـایش همسـایه ها را 
داشـتیمداشـتیم.. بعـد آب شـدن برف ها هـم وظیفه مان  بعـد آب شـدن برف ها هـم وظیفه مان  بعـد آب شـدن برف ها هـم وظیفه مان  بعـد آب شـدن برف ها هـم وظیفه مان 

جارو کشـی شـن ها بودجارو کشـی شـن ها بودجارو کشـی شـن ها بودجارو کشـی شـن ها بود.».»
عباس آقا از دوران کرونا هم خاطره ای عباس آقا از دوران کرونا هم خاطره ای عباس آقا از دوران کرونا هم خاطره ای عباس آقا از دوران کرونا هم خاطره ای 

؛؛ حادثـه ای کـه سـبب  حادثـه ای کـه سـبب  رد ردتلـ� دا ردتلـ� دا ردتلـ� دا تلـ� دا
خانه نشـینی چندماهـه اش شـدخانه نشـینی چندماهـه اش شـدخانه نشـینی چندماهـه اش شـدخانه نشـینی چندماهـه اش شـدخانه نشـینی چندماهـه اش شـد

او تعریـف می کنـداو تعریـف می کنـد: دوره کرونـا از سـاعت دوره کرونـا از سـاعت1010 بـه بعـد ماشـین هایی که  بـه بعـد ماشـین هایی که 
در شـهر تردد می کردنددر شـهر تردد می کردند، جریمه می شـدند جریمه می شـدند. من و پسـرعمه ام  من و پسـرعمه ام 
بـرای اینکه جریمه نشـویمبـرای اینکه جریمه نشـویم، سـاعت سـاعت3030::88 می زدیـم بیرون تا  می زدیـم بیرون تا 
 بـه سـاعت منـع تـردد نخوریم بـه سـاعت منـع تـردد نخوریم. یک شـب زیر پل جهـاد یک شـب زیر پل جهـاد، یک  یک 
پراید که دو جوان با حالت غیرعادی در آن بودندپراید که دو جوان با حالت غیرعادی در آن بودند،، از پشـت  از پشـت 
چنـان بـه ماشـین مـن زدنـد کـه هـر تکـه ماشـین بـه سـمتی چنـان بـه ماشـین مـن زدنـد کـه هـر تکـه ماشـین بـه سـمتی 

افتـاد  و خـودم راهی بیمارسـتان شـدمافتـاد  و خـودم راهی بیمارسـتان شـدم.
کـردن مـدارک شناسـایی، گوشـی گوشـی، طـا و طـا و...... کـردن مـدارک شناسـاییخاطـره پیدا خاطـره پیدا
در بخـش خاطـرات شـیرین عباس آقاسـتدر بخـش خاطـرات شـیرین عباس آقاسـت.  او تعریـف    او تعریـف  
می کنـدمی کنـد:: یک شـب سـاعت یک شـب سـاعت30::12 مشـغول کار بودم که از  مشـغول کار بودم که از 
دور دیـدم زن و شـوهر جوانـی بـا چـراغ قوه گوشـی روی دور دیـدم زن و شـوهر جوانـی بـا چـراغ قوه گوشـی روی 
زمیـن دنبـال چیـزی هسـتندزمیـن دنبـال چیـزی هسـتند. سـال ها در آن کوچـه کار  سـال ها در آن کوچـه کار 

می کـردم و یکدیگـر را می شـناختیممی کـردم و یکدیگـر را می شـناختیم. جلـو  کـه رفتـم جلـو  کـه رفتـم،
گفتند حلقه خانم از دستش افتاده استگفتند حلقه خانم از دستش افتاده است، اما هر چه  اما هر چه 
 پیـدا نمی کننـد پیـدا نمی کننـد. فـردا  گرگ و میـش هوا  فـردا  گرگ و میـش هوا 

، یک دفعه یـاد حلقـه افتادم یک دفعه یـاد حلقـه افتادم.
شـروع کردم به گشتنشـروع کردم به گشتن. بعد نیم سـاعت گشتن  بعد نیم سـاعت گشتن 
حلقه را پنجاه شصت متر بالاتر در جوی آبی حلقه را پنجاه شصت متر بالاتر در جوی آبی 

 گذاشـتم هـوا کمـی روشـن تر شـود گذاشـتم هـوا کمـی روشـن تر شـود.
بعـد رفتـم زنگ در خانه را زدمبعـد رفتـم زنگ در خانه را زدم. خانم  خانم 

وقتی فهمید حلقه را پیدا کرده اموقتی فهمید حلقه را پیدا کرده ام،
از شـدت هیجان و خوشـحالی از شـدت هیجان و خوشـحالی 

گریـه می کردگریـه می کرد.

کبانـان تازه بازنشسـته حسـابی داغ شـده اسـت. عیسـی  عیسـی  کبانـان تازه بازنشسـته حسـابی داغ شـده اسـتبـازار خاطره گویـی پا کبانـان تازه بازنشسـته حسـابی داغ شـده اسـتبـازار خاطره گویـی پا کبانـان تازه بازنشسـته حسـابی داغ شـده اسـتبـازار خاطره گویـی پا بـازار خاطره گویـی پا
سـحابی کـه  از اوایـل دهـه سـحابی کـه  از اوایـل دهـه سـحابی کـه  از اوایـل دهـه سـحابی کـه  از اوایـل دهـه 8080 از طریـق بـرادر همسـرش وارد ایـن شـغل شـده  از طریـق بـرادر همسـرش وارد ایـن شـغل شـده  از طریـق بـرادر همسـرش وارد ایـن شـغل شـده 
اسـتاسـتاسـتاسـت، می گوید می گوید:: قدیم  موقع بارندگی ها از میدان نمایشـگاه آب جاری می شد  قدیم  موقع بارندگی ها از میدان نمایشـگاه آب جاری می شد 
.به سـمت پارک و اینجا سیاب و راه بندانی درسـت می شد دردسرساز.به سـمت پارک و اینجا سیاب و راه بندانی درسـت می شد دردسرسازبه سـمت پارک و اینجا سیاب و راه بندانی درسـت می شد دردسرسازبه سـمت پارک و اینجا سیاب و راه بندانی درسـت می شد دردسرسازبه سـمت پارک و اینجا سیاب و راه بندانی درسـت می شد دردسرساز. خاطرم  خاطرم 
هسـت جایـی کـه الان چهـارراه معلـم اسـتهسـت جایـی کـه الان چهـارراه معلـم اسـتهسـت جایـی کـه الان چهـارراه معلـم اسـتهسـت جایـی کـه الان چهـارراه معلـم اسـت،، میدانـی بـود بـه همیـن نـام میدانـی بـود بـه همیـن نـام.. مـا بـه  مـا بـه 
کمـک بچه هـای فنـی و عمـران آمده بودیـمکمـک بچه هـای فنـی و عمـران آمده بودیـمکمـک بچه هـای فنـی و عمـران آمده بودیـمکمـک بچه هـای فنـی و عمـران آمده بودیـم.. زمین خشـک بود زمین خشـک بود، امـا یک دفعه  امـا یک دفعه 
باران شـدیدی بارید و به دنبالش چنان سـیلی آمد که همه وسـایل بچه های باران شـدیدی بارید و به دنبالش چنان سـیلی آمد که همه وسـایل بچه های باران شـدیدی بارید و به دنبالش چنان سـیلی آمد که همه وسـایل بچه های باران شـدیدی بارید و به دنبالش چنان سـیلی آمد که همه وسـایل بچه های 

سـازمان را با خـودش بردسـازمان را با خـودش بردسـازمان را با خـودش بردسـازمان را با خـودش برد.
سحابی که کارش را در کوچه پس کوچه های محله شریف شروع کرده استسحابی که کارش را در کوچه پس کوچه های محله شریف شروع کرده است،

دربـاره مأموریت در محـدوده حرم مطهر در زمسـتان هایی که ی� بندان زیاد دربـاره مأموریت در محـدوده حرم مطهر در زمسـتان هایی که ی� بندان زیاد 
بـودبـود، می گویـد می گویـد: بـرای تـردد زائـران و مسـافران در محدوده حـرم بـرای تـردد زائـران و مسـافران در محدوده حـرم

روزهـای سـرد و برفـیروزهـای سـرد و برفـی،، مـا را بـه کوچه هـا و خیابان هـای اطـراف حـرم  مـا را بـه کوچه هـا و خیابان هـای اطـراف حـرم 
امام رضـاامام رضـا)ع()ع( می فرسـتادند می فرسـتادند.

� از منطقـه � از منطقـه در میـان مأموریت هایـی کـه آقا عیسـی خـار  در میـان مأموریت هایـی کـه آقا عیسـی خـار
وظیفه کرده استوظیفه کرده است، او  بهترین و  لذت بخش ترین خدمت را   روزهایی  او  بهترین و  لذت بخش ترین خدمت را   روزهایی 

می دانـد کـه در  نجـف اشـرفمی دانـد کـه در  نجـف اشـرف، زیـر پـای زائـران اربعیـن حسـینی زیـر پـای زائـران اربعیـن حسـینی
را جارو  زده اسـترا جارو  زده اسـت.

کبانـان منطقـه  کبانـان منطقـه  بیـن پا او تعریـف می کنـداو تعریـف می کنـد:  سـال   سـال ۹۶۹۶ بیـن پا
قرعه کشـی کردنـدقرعه کشـی کردنـد..  اسـمم کـه خوانـده شـد  اسـمم کـه خوانـده شـد، انـگار  انـگار 

دنیـا را بـه مـن دادنـددنیـا را بـه مـن دادنـد اولین بـار بـود کـه ایـن سـفر قسـمتم می شـد اولین بـار بـود کـه ایـن سـفر قسـمتم می شـد. امـا آن سـال  امـا آن سـال 
 کـه بچه هـا رفتنـد کـه بچه هـا رفتنـد کـه بچه هـا رفتنـد کـه بچه هـا رفتنـد، گذرنامـه ام آمـاده نشـد و خیلـی دلـم  گذرنامـه ام آمـاده نشـد و خیلـی دلـم 
کبانانـی بـودم کـه  کبانانـی بـودم کـه  بـدون قرعه کشـی جـزو پا کبانانـی بـودم کـه  بـدون قرعه کشـی جـزو پا کبانانـی بـودم کـه  بـدون قرعه کشـی جـزو پا  سـال بعـد سـال بعـد، بـدون قرعه کشـی جـزو پا
عـازم نجف اشـرف شـدمعـازم نجف اشـرف شـدمعـازم نجف اشـرف شـدمعـازم نجف اشـرف شـدم. آن ده پانزده روزی کـه در نجف بودم آن ده پانزده روزی کـه در نجف بودم،

از عمـر کاری ام حسـاب نشـداز عمـر کاری ام حسـاب نشـداز عمـر کاری ام حسـاب نشـداز عمـر کاری ام حسـاب نشـد.
سحابی  در ادامه صحبت ها از ناامنی های شبانه و سر و کار داشتن سحابی  در ادامه صحبت ها از ناامنی های شبانه و سر و کار داشتن سحابی  در ادامه صحبت ها از ناامنی های شبانه و سر و کار داشتن سحابی  در ادامه صحبت ها از ناامنی های شبانه و سر و کار داشتن 
بـا زورگیـران و دزد هـا می گویـد و ادامـه می دهـدبـا زورگیـران و دزد هـا می گویـد و ادامـه می دهـدبـا زورگیـران و دزد هـا می گویـد و ادامـه می دهـدبـا زورگیـران و دزد هـا می گویـد و ادامـه می دهـد: بارهـا متوجه شـده  بارهـا متوجه شـده 
بـودم نیمه شـب یـک یـا دو نفـر دور ماشـینی می چرخنـد یـا بـودم نیمه شـب یـک یـا دو نفـر دور ماشـینی می چرخنـد یـا بـودم نیمه شـب یـک یـا دو نفـر دور ماشـینی می چرخنـد یـا بـودم نیمه شـب یـک یـا دو نفـر دور ماشـینی می چرخنـد یـا 
حتـی یـک بـار متوجـه زورگیـری  و سـرقت خودرویـی حتـی یـک بـار متوجـه زورگیـری  و سـرقت خودرویـی حتـی یـک بـار متوجـه زورگیـری  و سـرقت خودرویـی حتـی یـک بـار متوجـه زورگیـری  و سـرقت خودرویـی 

110شـدم کـه بافاصله بـا 110110شـدم کـه بافاصله بـا 110شـدم کـه بافاصله بـا شـدم کـه بافاصله بـا شـدم کـه بافاصله بـا شـدم کـه بافاصله بـا 110110 تمـاس گرفتم تمـاس گرفتم.

کبانـی گذرانـده اسـت.  احمـد  کبانـی گذرانـده اسـت  بـه پا بیشـتر از نیمـی از عمـرش را در منطقـه بیشـتر از نیمـی از عمـرش را در منطقـه 11  بـه پا

23الهی وقتی 23الهی وقتی الهی وقتی 23 سال بیشتر نداشت سال بیشتر نداشت، از طریق دوستی در قسمت خدمات  از طریق دوستی در قسمت خدمات 
شـهری منطقـه بـه کار مشـغول شـدشـهری منطقـه بـه کار مشـغول شـد.  او می گویـد  او می گویـد:  مـن چهارسـالی روی   مـن چهارسـالی روی 

ماشـین کار می کـردم و مسـئول جمع آوری زبالـه بودمماشـین کار می کـردم و مسـئول جمع آوری زبالـه بودم

 الهـی از روزهای سـخت جمـع آوری زبالـه در محدوده قلعـه وکیل آباد  الهـی از روزهای سـخت جمـع آوری زبالـه در محدوده قلعـه وکیل آباد 
11می گویـد کـه آن زمـان جـزو منطقـه 11می گویـد کـه آن زمـان جـزو منطقـه می گویـد کـه آن زمـان جـزو منطقـه 11 بود؛«آن زمـان

مال دار بودند و گاو و گوسفند داشتندمال دار بودند و گاو و گوسفند داشتند کیسه  زباله مرسوم نبود. کیسه  زباله مرسوم نبود. کیسه  زباله مرسوم نبود
حلبی هفده کیلویی تبدیل به سطل زباله شده بودحلبی هفده کیلویی تبدیل به سطل زباله شده بود

هم قاطی زباله ها می شـدهم قاطی زباله ها می شـد. روزی که نوبت جمع آوری زباله از آن  روزی که نوبت جمع آوری زباله از آن 
سمت شـهر بود، عزا می گرفتیم.»

22 احمدآقـا 22 احمدآقـا 22 سـال از خدمتـش را در یکـی از کوچه هـای پ�وهـش گذرانـده  سـال از خدمتـش را در یکـی از کوچه هـای پ�وهـش گذرانـده 

اسـتاسـت او تعریـف می کنـد او تعریـف می کنـد: وقتـی مـن مأمـور به خدمـت در محـدوده پ�وهش  وقتـی مـن مأمـور به خدمـت در محـدوده پ�وهش 

 سرتا سـر خیابـان پ�وهـش  سرتا سـر خیابـان پ�وهـش 2 فقـط یـک خانـه سـاخته شـده  فقـط یـک خانـه سـاخته شـده 
 زباله هـای بیشـتر کوچه هـای محـدوده بـا یـک نیسـان  زباله هـای بیشـتر کوچه هـای محـدوده بـا یـک نیسـان 

 او از جوی هـای پر عمـق محلـه هـم که تا پل اسـتقال امتداد  او از جوی هـای پر عمـق محلـه هـم که تا پل اسـتقال امتداد 
 خاطـره دارد؛ جوی هـای عمیقـی کـه رواناب هـای  جوی هـای عمیقـی کـه رواناب هـای 
منطقـه بـه آن سـمت کشـیده می شـد  و بـا ریخته شـدن زباله ها منطقـه بـه آن سـمت کشـیده می شـد  و بـا ریخته شـدن زباله ها 

همیشـه مملـو از لجـن بودهمیشـه مملـو از لجـن بود.
الهـی تعریـف می کنـدالهـی تعریـف می کنـد: وقتـی بـرای نظافـت آن محـل  وقتـی بـرای نظافـت آن محـل 
می رفتیـم داخل جویمی رفتیـم داخل جوی، در حالت ایسـتاده فقط  در حالت ایسـتاده فقط 

سـرمان پیدا می شـدسـرمان پیدا می شـد. سر تا سـر جوی را که آب فاضاب شـهر هم در آن ریخته  سر تا سـر جوی را که آب فاضاب شـهر هم در آن ریخته 
می شـدمی شـد، بـا بیـل و یـک فرغـون تمیـز می کردیم بـا بیـل و یـک فرغـون تمیـز می کردیم.

کنان  کنان  احترامی اسـت که سـا  از خاطـرات خـوش احمد آقـا در کوچه پ�وهش  از خاطـرات خـوش احمد آقـا در کوچه پ�وهش 22 احترامی اسـت که سـا

محله به او  می گذاشـتند و اعتمادی که به او داشـتندمحله به او  می گذاشـتند و اعتمادی که به او داشـتند؛«بعضی همسایه های بعضی همسایه های 

کوچـه وقتـی بـه سـفر می رفتنـدکوچـه وقتـی بـه سـفر می رفتنـد، کلیـد خانه شـان را بـه مـن می سـپردند تـا در  کلیـد خانه شـان را بـه مـن می سـپردند تـا در 

نبودشان به آنجا سر بزنمنبودشان به آنجا سر بزنم، یا بعد از کار برای نظافت به منزلشان بروم یا بعد از کار برای نظافت به منزلشان بروم. آن قدر  آن قدر 

22محبت داشتند که بعد 22محبت داشتند که بعد محبت داشتند که بعد 22 سال خدمت در کوچه وقتی فهمیدند بازنشسته  سال خدمت در کوچه وقتی فهمیدند بازنشسته 
شـده ام و دیگـر قـرار نیسـت بـه محله شـان بـرومشـده ام و دیگـر قـرار نیسـت بـه محله شـان بـروم،، ناراحتـی را در چشمانشـان  ناراحتـی را در چشمانشـان 

دیـدمدیـدم. آن هـا حتـی قبـول نکردنـد کلیـد خانه شـان را پـس بگیرنـد آن هـا حتـی قبـول نکردنـد کلیـد خانه شـان را پـس بگیرنـد. خواسـتند  خواسـتند 

کبـان محلـه، بلکـه  بلکـه  کبـان محلـه امـا این بـار نـه به عنـوان پا بـاز هـم بـه محله شـان بـرومبـاز هـم بـه محله شـان بـروم،، امـا این بـار نـه به عنـوان پا
می گفتنـد میهمان خانه شـان باشـممی گفتنـد میهمان خانه شـان باشـم.»

باعـث شـد بـه باج گرفتـن محکـوم شـوم و قصـد بردنـم باعـث شـد بـه باج گرفتـن محکـوم شـوم و قصـد بردنـم 
بـه کانتـری را داشـتندبـه کانتـری را داشـتند

کبـاب می شـدم!کبـاب می شـدم!

تا کمـر توی آب بودیم

اشـک شـوق با پیدا شـدن حلقه گمشده

سـفر کربلایی که قسـمتم شد

وقتی کیسـه زباله مرسـوم نبود

از همکارانش مشغول شکستن ی� های جداول زیرگذر استقال بودنداز همکارانش مشغول شکستن ی� های جداول زیرگذر استقال بودند
بـا وجـود گذاشـتن چنـد عامـت هشـدار دهندهبـا وجـود گذاشـتن چنـد عامـت هشـدار دهنده، اتوبوسـی آمـد و همـه  اتوبوسـی آمـد و همـه 

کبانـان را زیـر گرفـت و راهـی بیمارسـتان کـرد. کبانـان را زیـر گرفـت و راهـی بیمارسـتان کـردپا پا
کیزگی کوچه پس کوچه های  کبانان محات در کنار  نظافت و پا کیزگی کوچه پس کوچه های پا کبانان محات در کنار  نظافت و پا پا

 امین و حافظ امنیت محله هم می توانند باشند امین و حافظ امنیت محله هم می توانند باشند.. محمودی  محمودی 
لابـه لای صحبت هـا از نیمه شـبی  می گویـد کـه یک بـار ه کوچـه  لابـه لای صحبت هـا از نیمه شـبی  می گویـد کـه یک بـار ه کوچـه  
در تاریکـی مطلـق فـرو رفـت و به دنبالـش صـدای خش خـش در تاریکـی مطلـق فـرو رفـت و به دنبالـش صـدای خش خـش 
 در تاریکـی شـب در تاریکـی شـب، مـرد  مـرد 

بلند قامـت لاغر اندامی را دیدم که از بـالای درختی پایین بلند قامـت لاغر اندامی را دیدم که از بـالای درختی پایین 
 در حالی کـه کابـل برقـی در دسـت داشـت در حالی کـه کابـل برقـی در دسـت داشـت.

 بـا  چاقویـی کـه در دسـت  بـا  چاقویـی کـه در دسـت 
کت شـدم.   کت شـدم سـا  سـا

 گوشـی را برداشـتم و بـه  گوشـی را برداشـتم و بـه 

 و اداره بـرق خبـر دادم و اداره بـرق خبـر دادم
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دزدی اسـتدزدی اسـت؛ چـون فقـط یـک برگه چـک در آن بـود چـون فقـط یـک برگه چـک در آن بـود
از بچه هـا را شـاهد گرفتـم و بـه سـرکارگر هـم اطـاع دادماز بچه هـا را شـاهد گرفتـم و بـه سـرکارگر هـم اطـاع دادم

صبـح از کانتـری  دنبالـم آمدنـدصبـح از کانتـری  دنبالـم آمدنـد
بـودبـود  کیـف را کـه دادم  کیـف را کـه دادم  کیـف را کـه دادم،

یـک شـیرینی بـه ایـن بنـده خـدا بدهـی؟یـک شـیرینی بـه ایـن بنـده خـدا بدهـی؟
باعـث شـد بـه باج گرفتـن محکـوم شـوم و قصـد بردنـم باعـث شـد بـه باج گرفتـن محکـوم شـوم و قصـد بردنـم 

بـودبـود..  کیـف را کـه دادم  کیـف را کـه دادم
یـک شـیرینی بـه ایـن بنـده خـدا بدهـی؟یـک شـیرینی بـه ایـن بنـده خـدا بدهـی؟

باعـث شـد بـه باج گرفتـن محکـوم شـوم و قصـد بردنـم باعـث شـد بـه باج گرفتـن محکـوم شـوم و قصـد بردنـم باعـث شـد بـه باج گرفتـن محکـوم شـوم و قصـد بردنـم 
بـه کانتـری را داشـتندبـه کانتـری را داشـتند

کبـاب می شـدم!کبـاب می شـدم!

 آن زمـان نمک پاشـی  آن زمـان نمک پاشـی 
نمی شـد و بیشـتر شن پاشـی  مرسـوم بـودنمی شـد و بیشـتر شن پاشـی  مرسـوم بـود. موقـع  موقـع 
شکستن ی� ها بعضی همسایه ها صدایشان بلند شکستن ی� ها بعضی همسایه ها صدایشان بلند 
می شـد که سر وصدای بیل و کلنگ�ان نمی گذارد می شـد که سر وصدای بیل و کلنگ�ان نمی گذارد 
 ازطرفی باید کارمان را انجام می دادیم ازطرفی باید کارمان را انجام می دادیم،

 اسـترس آسـایش همسـایه ها را  اسـترس آسـایش همسـایه ها را 
 بعـد آب شـدن برف ها هـم وظیفه مان  بعـد آب شـدن برف ها هـم وظیفه مان 

عباس آقا از دوران کرونا هم خاطره ای عباس آقا از دوران کرونا هم خاطره ای عباس آقا از دوران کرونا هم خاطره ای 
 حادثـه ای کـه سـبب  حادثـه ای کـه سـبب 

خانه نشـینی چندماهـه اش شـدخانه نشـینی چندماهـه اش شـد..

می کـردم و یکدیگـر را می شـناختیممی کـردم و یکدیگـر را می شـناختیم
گفتند حلقه خانم از دستش افتاده استگفتند حلقه خانم از دستش افتاده است

می گردنـدمی گردنـد، پیـدا نمی کننـد پیـدا نمی کننـد
کارم کـه سـبک شـدکارم کـه سـبک شـد

شـروع کردم به گشتنشـروع کردم به گشتن
حلقه را پنجاه شصت متر بالاتر در جوی آبی حلقه را پنجاه شصت متر بالاتر در جوی آبی 

دیـدمدیـدم. گذاشـتم هـوا کمـی روشـن تر شـود گذاشـتم هـوا کمـی روشـن تر شـود
بعـد رفتـم زنگ در خانه را زدمبعـد رفتـم زنگ در خانه را زدم

وقتی فهمید حلقه را پیدا کرده اموقتی فهمید حلقه را پیدا کرده ام
از شـدت هیجان و خوشـحالی از شـدت هیجان و خوشـحالی 

گریـه می کردگریـه می کرد

دربـاره مأموریت در محـدوده حرم مطهر در زمسـتان هایی که ی� بندان زیاد دربـاره مأموریت در محـدوده حرم مطهر در زمسـتان هایی که ی� بندان زیاد 
 بـرای تـردد زائـران و مسـافران در محدوده حـرم بـرای تـردد زائـران و مسـافران در محدوده حـرم، بعضی  بعضی 

 مـا را بـه کوچه هـا و خیابان هـای اطـراف حـرم  مـا را بـه کوچه هـا و خیابان هـای اطـراف حـرم 

� از منطقـه،، انجـام  انجـام  � از منطقـه در میـان مأموریت هایـی کـه آقا عیسـی خـار  در میـان مأموریت هایـی کـه آقا عیسـی خـار
 او  بهترین و  لذت بخش ترین خدمت را   روزهایی  او  بهترین و  لذت بخش ترین خدمت را   روزهایی 

 زیـر پـای زائـران اربعیـن حسـینی زیـر پـای زائـران اربعیـن حسـینی)ع(

کبانـان منطقـه   بیـن پا

دنیـا را بـه مـن دادنـددنیـا را بـه مـن دادنـددنیـا را بـه مـن دادنـددنیـا را بـه مـن دادنـد. اولین بـار بـود کـه ایـن سـفر قسـمتم می شـد اولین بـار بـود کـه ایـن سـفر قسـمتم می شـد اولین بـار بـود کـه ایـن سـفر قسـمتم می شـد اولین بـار بـود کـه ایـن سـفر قسـمتم می شـد
تـا دقیقـه تـا دقیقـه ۹0۹0 کـه بچه هـا رفتنـد کـه بچه هـا رفتنـد کـه بچه هـا رفتنـد کـه بچه هـا رفتنـد

شکسـتشکسـت. سـال بعـد سـال بعـد
عـازم نجف اشـرف شـدمعـازم نجف اشـرف شـدم

از عمـر کاری ام حسـاب نشـداز عمـر کاری ام حسـاب نشـد
سحابی  در ادامه صحبت ها از ناامنی های شبانه و سر و کار داشتن سحابی  در ادامه صحبت ها از ناامنی های شبانه و سر و کار داشتن سحابی  در ادامه صحبت ها از ناامنی های شبانه و سر و کار داشتن 

بـا زورگیـران و دزد هـا می گویـد و ادامـه می دهـدبـا زورگیـران و دزد هـا می گویـد و ادامـه می دهـد
بـودم نیمه شـب یـک یـا دو نفـر دور ماشـینی می چرخنـد یـا بـودم نیمه شـب یـک یـا دو نفـر دور ماشـینی می چرخنـد یـا 
حتـی یـک بـار متوجـه زورگیـری  و سـرقت خودرویـی حتـی یـک بـار متوجـه زورگیـری  و سـرقت خودرویـی 

شـدم کـه بافاصله بـا شـدم کـه بافاصله بـا 

  مـن چهارسـالی روی   مـن چهارسـالی روی 
ماشـین کار می کـردم و مسـئول جمع آوری زبالـه بودمماشـین کار می کـردم و مسـئول جمع آوری زبالـه بودم.

 الهـی از روزهای سـخت جمـع آوری زبالـه در محدوده قلعـه وکیل آباد  الهـی از روزهای سـخت جمـع آوری زبالـه در محدوده قلعـه وکیل آباد 

آن زمـان، مـردم قلعه اغلب  مـردم قلعه اغلب 
 کیسه  زباله مرسوم نبود کیسه  زباله مرسوم نبود

حلبی هفده کیلویی تبدیل به سطل زباله شده بودحلبی هفده کیلویی تبدیل به سطل زباله شده بود. گاه فضولات حیوان 
 روزی که نوبت جمع آوری زباله از آن  روزی که نوبت جمع آوری زباله از آن 

کبانـی گذرانـده اسـت.  احمـد   احمـد  کبانـی گذرانـده اسـت  بـه پا   بـه پا
اسـت. او تعریـف می کنـد او تعریـف می کنـد: وقتـی مـن مأمـور به خدمـت در محـدوده پ�وهش  از طریق دوستی در قسمت خدمات 

شـدم، سرتا سـر خیابـان پ�وهـش  سرتا سـر خیابـان پ�وهـش 

بـودبـود. زباله هـای بیشـتر کوچه هـای محـدوده بـا یـک نیسـان 
 آبـی جمـع می شـد آبـی جمـع می شـد.

 او از جوی هـای پر عمـق محلـه هـم که تا پل اسـتقال امتداد  او از جوی هـای پر عمـق محلـه هـم که تا پل اسـتقال امتداد 
داشـت، خاطـره دارد

منطقـه بـه آن سـمت کشـیده می شـد  و بـا ریخته شـدن زباله ها 
همیشـه مملـو از لجـن بودهمیشـه مملـو از لجـن بود

الهـی تعریـف می کنـد
می رفتیـم داخل جوی

 از طریق دوستی در قسمت خدمات  از طریق دوستی در قسمت خدمات 
  مـن چهارسـالی روی   مـن چهارسـالی روی 

 الهـی از روزهای سـخت جمـع آوری زبالـه در محدوده قلعـه وکیل آباد 

 مـردم قلعه اغلب 
 کیسه  زباله مرسوم نبود. تین های  تین های 

 گاه فضولات حیوان  گاه فضولات حیوان 
 روزی که نوبت جمع آوری زباله از آن 

 او از جوی هـای پر عمـق محلـه هـم که تا پل اسـتقال امتداد 
داشـت

منطقـه بـه آن سـمت کشـیده می شـد  و بـا ریخته شـدن زباله ها منطقـه بـه آن سـمت کشـیده می شـد  و بـا ریخته شـدن زباله ها 
همیشـه مملـو از لجـن بود
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رفتار پر از خشـونت اغتشاشـگران در 18 دی مـاه در خیابان الهیه،
سـبب شـد کمتر کسـی در محلـه تـردد کنـد. آقامسـلم یکـی از کسـبه 
است که آن شب، مغازه را دیرتر تعطیل کرد و دید برای ماشین های 
حاشـیه بولوار الهیـه چـه اتفاقـی افتـاد. ایـن شـهروند می گویـد: کل 
جمعیـت آشـوبگر فکـر کنـم دویسـت نفر بودنـد. مـردم عـادی  بیـن 
آن هـا نبودنـد، چـون فقـط خـراب کاری می کردنـد و کسـی هـم نبود 
کـه مانعشـان شـود. اول آن طـرف میـدان ولیعصر)عـج(، شیشـه های 
یـک ایسـتگاه اتوبـوس را شکسـتند، بعـد جلوتـر آمدنـد و همین طـور 
خـراب کاری می کردنـد، بـه چنـد تابلـو ضربـه زدنـد و فکر کنـم گل ها 

و فضـای سـبز داخـل میدان را هـم لگد مـال کردند.
آقامسلم ادامه می دهد: وقتی جلوتر می آمدند متوجه چندنفرشان 
شدم که شعله آتش در دست داشتند. به یک باره دیدم ساختمان 
ک حاشـیه بولـوار آتـش گرفتـه اسـت. ولـی فکـر  ثبـت اسـناد و امـا
می کنـم عـده ای به جـز ایـن گـروه آنجـا را آتـش زدنـد؛ چـون ایـن 
جمعیت هنوز نزدیک نشـده بودند. من  مشـغول جمع کردن مغازه 
ک می شد. وقتی دوباره آمدم جلو  شدم؛ چون شرایط داشت ترسنا
در، دیـدم حـدود شش  ماشـین همـان جلـو سـاختمان ثبـت اسـناد و 
ک پارک هستند و ماشین های  اول و آخر داشتند می سوختند. اما
ماشـین ایـن بنده خدا هم محلی ما که سـوخته اسـت، یک 40۵ بود 
که وسـط  ردیف ماشـین هابود و فکـر کنم آتش همان ماشـین های 

سـر وته مسـیر به آن گرفته بود و در چند دقیقه دود شـد.
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آقامجتبـی اولیـن کسـی اسـت کـه می خواهـد از اقـدام کسـبه و اهالـی 
محلـه برای یاری رسـاندن به شـهروندی بگوید کـه از قضا هم محلی 
آن هاسـت و در آن شـب تلـ�، بخـش بزرگـی از سـرمایه خـود را از دسـت 
داد و حـال بـدی داشـت. آقامجتبـی تعریـف می کنـد: مـن آن شـب را 
نبـودم و ندیـدم ولـی صبـح از تعـدادی از اهالـی و کاسـب ها شـنیدم 
کـه ماشـین فانی هم سـوخته اسـت و وقتی متوجه شـده، حـال خیلی 

بدی داشـته اسـت.
او ادامـه می دهـد: یکی دوتـا از هم محلی هـا دیـده بودنـد کـه داد و 
فریـاد می کرده که ماشـینش را بـا وام و قرض خریده اسـت. یکی دوتا از 
محلی ها پیشنهاد دادند که قدمی برداریم و برای ایشان کاری کنیم،

چـون دولـت کـه فعـا نمی تواند بـرای آن هـا کاری کند.
آقامجتبـی تعریـف می کند: من وقتی با چند نفر دیگر حرف زدم، همه 
اتفاق نظر داشـتند که نه ما شـرایط خرید ماشـین برای ایشان را داریم 
و نـه بـا ایـن قیمت ماشـین می توانیم پـول زیادی برایـش جمع کنیم.
خاصـه گفتیـم کار را شـروع کنیـم؛ هرچـه جمـع شـد، همـان را تقدیـم 
کنیم تا باری از روی دوش این بنده خدا برای پرداخت قسط و قرض 
برداشـته شـود. خـدا را شـکر مـردم هم همـکاری خوبـی کردنـد و کاری 
محلـی انجام شـد. ان شـاءا... بقیه گره هـای زندگی این بنـده خدا هم 

از طـرق دیگر باز شـود.

��دم ������ـ�ن 
را  ��ـ�ن داد��

ل  سـو ر قا لهیـه بـا آ ر ا ی محلـی د هـا گو مـه گفت و ا د ر ا د
هم صحبـت می شـویم؛ کسـی کـه بـرای جبـران خسـارت 
هم محلـی  اش همـراه بـوده اسـت. او می گویـد: بـرای ایـن 
کار افـراد مختلفـی همـراه شـدند، هـم کسـبه هـم اهالـی و 
هـم تعـدادی از سـازنده های محـدوده الهیـه. اهالـی در 
چند شـماره حسـاب، پـول را جمـع کردنـد و آخـر بـه حسـاب 

ایـن شـهروند منتقـل شـد.
او می گویـد: مـا حـدود یک هفتـه ای کار را پیگیـری کردیم 
و در حـدود ۹0 میلیون تومـان جمع  شـد. دوسـت داشـتیم 
قـدم بزرگ تری برداریم و ایشـان دوباره صاحب ماشـین 
شـود امـا چـه کنیـم کـه قیمـت ماشـین رفتـه بـه آسـمان و 

دسـت مـا بـه آن نمی رسـد!
آقارسـول می گویـد: روزهـای تلخـی را سـپری می کنیـم 
و امیدواریـم دولـت و مسـئولان جـدا از کاری کـه بـرای 
بهبـود وضعیـت اقتصـادی جامعـه انجـام می دهنـد،
برنامه ای هم برای افراد خسـارت دیده داشـته باشند.

همیـن بنده خـدا کـه ماشـینش سـوخته اسـت، جـدا از اینکـه آن را با 
قـرض و بدهـی خریـده، ایـن وسـیله رفت  وآمـد خانـواده اش بوده و 

بچـه اش را صبح هـا بـا آن بـه مدرسـه می  بـرده اسـت.
این شهروند ادامه می دهد: من در مقابل مردمی که با کوچک ترین 
کام مـا، کارت بانکی  شـان را تقدیـم کردنـد یـا شـماره کارت گرفتنـد 
کـه مبلغـی واریـز کننـد، سـر تعظیـم فـرود مـی آورم؛ چـون می دانـم 
خیلـی از این افراد، خودشـان درگیـر کمبودهای مالی هسـتند، ولی 

بـاز هم مرام و معرفتشـان را نشـان دادند.

از ��دم و ��زاری �� 
����� ��ا���

 پس از صحبت با کسبه نیک اندیش محله الهیه به سراغ حسین آقا 
می رویـم. شـرط کسـبه بـرای معرفـی ایـن شـهروند بـه مـا ایـن اسـت 
کـه او متوجـه نشـود ایـن کمک هـا از طـرف چه کسـانی بـوده  تـا بـه 
ایـن ترتیـب راز یاری رسـاندن آن هـا بـه یک شـهروند برای همیشـه 

سـربه مهر بمانـد و آن هـا هم ناشـناس باشـند.
حسـین آقا در ابتـدا دربـاره جبـران خسـارت آتش سـوزی ماشـینش 
می گوید: چند جایی اعام شده بود که برویم و اطاعات را بدهیم.
رفتیـم یکـی از اتاق هـای فرمانـداری و خسـارت را اعـام کردیم. اما 
تنهـا اقدامـی کـه تـا حـالا بـرای جبـران خسـارت مـا شـده، همیـن کار 
خیـری اسـت که نمی دانـم از طرف چه کسـانی انجام گرفته اسـت.
فقـط بنده خدایـی بـا مـن تمـاس گرفـت و گفـت «قدمـی اسـت برای 
رضـای خـدا؛ شـما کار نداشـته بـاش ازطـرف چـه کسـی هسـت! ایـن 
پـول، ماشـین نمی شـود ولـی حداقـل می توانـی چند ماهـی پـول 

قسـط هایت را بدهـی.»
این شـهروند می گوید: در این شـرایط اقتصادی از هیچ شهروندی 
انتظـار کمـک نداشـتم. بـازار هـم همیـن اسـت. وقتـی بـازار خـراب 
اسـت، مـن چـه توقعـی می توانـم داشـته باشـم؟ اصـا مگـر بازاری و 
مـردم ایـن کار را کرده انـد کـه من از آن هـا کمـک بخواهم؟ عده ای 
لات و اوباش، ماشـین من و چند نفر دیگر را سـوزاندند که در همین 
دنیا به سزای کارشان می رسند؛ چون خدا جای حق نشسته است.
حسـین آقا در پایـان می گویـد: مـن شـرمنده محبـت هم محلی هـا 
هسـتم. مـردم مـا همیشـه انسـانیت خـود را نشـان داده انـد و بهتـر 
از ایـن مـردم نداریـم. خـدا خیرشـان دهـد. درد بزرگی هـم دارم و آن 
گـر وضـع اقتصـادی جامعه مطلـوب بود، گایـه از مسـئولان اسـت؛ ا
گـر ازنظـر امنیتـی  مـن تـا ایـن حـد بـه قـرض و بدهـی نمی افتـادم و ا
بهتـر مراقبـت می شـد، ماشـینم در آتـش نمی سـوخت. امیـدوارم 
تدبیـری بـه کار گرفتـه شـود کـه ایـن اتفـاق تلـ� بـرای شـهروند 

� ندهـد. دیگـری ر

را  ��ـ�ن داد��

��ـ� ���س، ��� ��� و�ـ�ی ���� و ��� روز �����ی ا���� 
����ـ�ن ���ـ� ا���ـ� �ـ�� �ـ� ����ـ� و �ـ�ل �ـ�ب دو�ـ�ره 
���ـ�ن ���ـ� ای �ـ�د �ـ� در �ـ� �ـ�ه ا��ـ� �ـ� وا�ـ�� �ـ� 
��ـ�رت �ـ����، �ـ� �ـ� ���ـ�� �ـ�د. ��ـ�� و ا���ـ� ���ـ� 
ا���ـ� در روز���ـ� �ـ� ���ـ� از �ـ� در��ـ� ��ـ��ت روز�ـ�ه 
�����، د�� ��  د�� �� داد�� �� ����اده ای را �����ل 

���ـ� و از �ـ�ر ���ر��ـ�ن �����ـ�.
�ـ�ود �� �ـ�ه ��ـ� �ـ�د �ـ� آ�� آ�ـ�ب �� �ـ� ���ـ�� ��� از 
���و��ان ���� ا���� ���� و ���� از ������ ز���� اش 
�ـ��� و ا�ـ� ���ـ��ی، �ـ� ��ر�ـ� را در ا�ـ� �ـ�ت ���ـ� 
�ـ�د . ��ـ� از ا�ـ� ا��ـ�ق �ـ�د �ـ� ���� �ـ� �ـ� �ـ� ���ل �ـ��� �� 

�ـ� �ـ�ری ا�� ��د ��و�� و ���ـ� از ��ـ�ر�� را ��ـ�ان ����.
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دسـت در دسـت یکدیگر وارد می شـوند. دسـتان ظریف و کوچک 
در دسـتان پرچیـن و چـروک بزرگ تـر قـرار گرفته اسـت تـا این گونه، 
حضور بچه ها به گرمای وجود پدربزرگ ها دلگرم باشـد. ورود هر 
پدربزرگ همراه با نوه به مسجد صاحب الزمان)عج( محله وکیل آباد، 
قاب زیبایی است؛ تصویری از گذشته و آینده. بچه هایی که آینده 

خود را می بینند و پدربزرگانی که گذشته خود را به یاد می آورند.
همه این تدارکات در جشن »مغز بادوم« مهیا شده است تا اول به 
بچه ها خوش بگذرد و در ادامه تقدیری باشد از مقام پدربزرگ ها. 
ایـن جشـن بـا همـکاری معاونـت اجتماعـی و فرهنگـی شـهرداری 
لان محلـی برپـا شـده و برای هـر دو قشـر حاضر در  منطقـه12 و فعـا

برنامه، جذاب و تماشایی است.

بوسه نوه ها بر دست پدربزرگ ها○●�
در این شب خاص در مسجد محله وکیل آباد، تصاویر زیبای بسیاری 
دیـده می شـود. از بـازی گروهـی پدربزرگ هـا بـا نوه هـا و توپ هایـی کـه 
باید داخل سبد بیندازند تا «گل  یا پوچ» تیمی. وقتی هم نوبت صدازدن 
پدربزرگ ها و قدردانی از آن ها می رسد، صدای جیغ بچه ها در مسجد 
حسـابی می پیچـد. یکـی از کارهـای زیبـای برخـی نوه هـا زمانـی اسـت 
کـه نـام پدربزرگ هـا در بلندگـو خوانـده می شـود و نوه ها به دسـت آن ها 
بوسـه می زنند. در این میان برخی نوه ها هم حوصله شـلوغی را ندارند 
و بدخلقـی می کننـد و این پدربزرگ ها هسـتند که باحوصله آن ها را آرام 

می کننـد. در ایـن شـب متفـاوت مسـجد 
صاحب الزمان)عـج( محلـه وکیل آبـاد، حـدود 

چهل نـوه همـراه پدربزرگ هـا بـه مسـجد آمده انـد و 
لحظـات خوبـی را سـپری می کنند.

به خاطر نوه هایم در وکیل آباد ماندم○●�
در حالی کـه انتظـار مـی رود جـو شـاد و بخـش پرهیجـان برنامـه در 
قسـمت نوه هـا پررنگ باشـد، بیـن پدربزرگ ها هم هسـتند افـرادی که 
بـرای شـادی نوه هـا سـنگ تمـام می گذارند، مثـل حاج رحمـت کمالی. 
ایـن پدربـزرگ پر انـرژی می گویـد: مـا امشـب را کنـار ایـن بچه هـای گل 
هسـتیم. فرقـی هـم نمی کنـد یکـی از آن هـا نـوه من اسـت یا همـه آن ها، 

خاصـه بایـد کاری کنیـم شـاد باشـند دیگـر.
پدر بـزرگ دیگـری هـم در جمعیـت نشسـته کـه بـرای مـا آشنا سـت. 
حاج حسـین خسـروی از قدیمی های محله وکیل آباد است که امشب 
با سه نوه خود سینا، فرانک و آروین، به برنامه «مغز بادوم» آمده است. 
او می گویـد: مـن وقـت زیـادی بـا نوه هایـم می گذرانـم. چون هر  کـدام از 
آن هـا بچـه یکـی از فرزندانـم اسـت، معمـولا این طـور پیـش می آیـد کـه 

همیشـه یکـی از آن هـا در خانه ما باشـند.
حاج حسـین می گوید: برنامه امشـب خیلی خوب بود، هم برای دل ما 
بزرگ ترهـا و هـم بـرای بچه هـا. وقتـی ایـن بچه ها لـذت می برنـد، انگار 
خـودم دارم بچگـی می کنم. پنج سـال اسـت خانـه حیاط دار مـا در این 

محلـه مشـتری پروپاقـرص دارد ولـی فقـط بـه خاطـر اینکـه ایـن حیاط 
محـل بازی بچه هاسـت، قید رفتن به یک خانـه و محله بهتر را زده ام.

معلمی کردن برای نوه ها○●�
ژینـوس و ژینـا خواهرانـی دوقلـو هسـتند کـه امشـب عاوه بـر پدربزرگ، 
مادربـزرگ را هـم کنـار خودشـان دارنـد. ژینـا می گویـد: وقتی خواسـتیم 
بیاییـم، دلـم نیامـد مادربـزرگ در خانه تنها باشـد. از ایشـان خواسـتیم 
که با ما بیایند. الان هم که هم مادربزرگ و هم بابابزرگ اینجا هسـتند، 
خوشـحالیم و خیالمان راحت اسـت که تا هر وقتی خواسـتیم، بمانیم.

ژینـوس هم درباره ارتباط بیـن خود و  پدربزرگش با ما صحبت می کند: 
پدربـزرگ مـن فرهنگـی بـوده  و بازنشسـته شده اسـت؛ بـه همین دلیـل 
تقریبـا بیشـتر چیزهایـی را کـه یاد گرفته ام، ایشـان بـه من یـاد داده اند، 
به خصـوص نوشـتن و خوانـدن را. یـک تفریـح همیشـگی مـن و ژینـا بـا 
پدربـزرگ هـم ایـن اسـت کـه وقتـی بـه سـفر می رویـم، فقـط در ماشـین 
آن ها می نشینیم و خیلی به ما خوش می گذرد؛ چون پدربزرگ همیشه 

می گویـد «بـدون شـما در جاده حـس غریبـی  می کنم.»

عیدگاه

بـا بلندشـدن صـدای اذان ظهـر و عصـر، تعـدادی از اهالـی محلـه 
شـهید رضوی، راهی پارک بزرگ محله می شـوند تا نماز جماعت 
را در نمازخانـه بوسـتان برکـت برپـا کنند. امـا بعد از نمـاز هم، چراغ 
ایـن نمازخانـه روشـن اسـت و درهـا از اذان ظهـر تـا آخـر شـب بـاز 
اسـت تـا شـرایط برنامه هـای اجتماعـی، فرهنگـی و حـوزه درمـان 
برپـا شـود. نمازخانـه بوسـتان برکـت بـا وجـود عمـر دو سـاله اش، 
جـای خـود را بیـن اهالـی محلـه و  همچنیـن ورزشـکارانی کـه بـه 
پـارک می آینـد ، پیـدا کـرده و خیلـی زود تبدیـل بـه یـک پایـگاه فعـال 

محلی شـده اسـت.

چراغ روشن نمازخانه○●�
قـرار بـود فقـط یـک نمازخانـه 1۵0 متر مربعی باشـد برای کسـانی که به 
پـارک مراجعـه می کننـد امـا خیلـی زود بین اهالـی محله شـهیدرضوی 
کـه مسـجدی در آن  نزدیکـی نداشـتند، بـه یـک پاتـوق فرهنگـی و 

مذهبـی تبدیل شـد.
نمازخانـه بوسـتان برکـت سـال 1401 و هم زمـان بـا تکمیـل ایـن فضای 

سـبز بزرگ  شهری ازسوی شهرداری منطقه11 کامل شد، یک سال 
بعد، اهالی خیابان سیدرضی ۵4 که مسجدی ندارند، از وجود 

ایـن مجموعـه بـرای برگـزاری مراسـم فرهنگـی و مذهبـی 
اسـتقبال کردنـد تـا این مـکان رونق خوبی بگیـرد و حالا 

مخاطبـان خاص خودش را دارد.
حالا ایـن مجموعه نوسـاز هم پذیـرای نمازگزاران 

اسـت و هـم در طـول سـال، میزبـان برنامه هـای 
حوزه فرهنگی و آموزش شهروندی. کسانی هم 
کـه امـور نمازخانه را بـه دسـت گرفته اند، تاش 

می کننـد کـه همیشـه چـراغ این فضای محلی روشـن باشـد.

از مناسبت ها غافل نمی شویم○●�
اهالـی نمازخانـه برکـت از هیـچ مناسـبتی بـه سـادگی نمی گذرنـد  و چه 
بـا برگـزاری مراسـم و چـه کمک بـه نیازمنـدان، توجـه شـهروندان را به 
مناسـبت های ملـی  و مذهبی جلب می کننـد. احمد قربانـی، از فعالان 
ایـن مجموعـه، می گویـد: از زمـان راه  انـدازی نمازخانـه، هیئت امنـا و 
امامت جماعـت همدل شـدند که شـعائر ملی و مذهبی گرامی داشـته 
شـود و از هیـچ مناسـبتی غافـل نشـویم. در این بـاره دو نـوع برنامـه در 
نظـر گرفتیـم. نـوع اول ایـن بـود کـه یـا در مناسـبت ها بـا شـکل مرسـوم 
جامعـه جشـن یـا سـوگواری برگـزار کنیـم و از مهمان هـا پذیرایی شـود. 
نـوع دیگـر مراسـم مـا هـم تهیـه بسـته های معیشـتی یـا غذایـی اسـت 

کـه بیـن خانواده هـای نیازمنـد توزیـع می شـود.

قربانـی ادامـه می دهـد: به عنـوان مثـال در ایـن دو سـال، دهـه اول 
محـرم را بـا برپایـی موکـب و عـزاداری، باشـکوه برگـزار کرده ایـم. در 
مناسـبت هایی مانند ماه مبارک رمضان و شب یلدا هم بسته های 
غذایـی و معیشـتی تهیـه و بیـن خانواده هـای نیازمنـد در محلـه 

خودمـان توزیـع کرده ایم.
فعـال فرهنگـی محلـه شـهید رضوی ادامـه می دهـد: در ایامـی ماننـد 
شـب های چهارشـنبه یـا ماه مبـارک رمضان هم جلسـات قرائت قرآن 
را در ایـن مـکان برگـزار می کنیـم. نمازخانـه برکت، نمونه اسـت؛ برخی 
شـهروندان و  نمازگـزاران کـه بـه ایـن نمازخانـه مراجعـه می کننـد، از 

فعالیت هـای اجتماعـی اثرگـذار در ایـن فضـا می گوینـد. 
مینا سـلجوقی بانوی مسـنی اسـت که برای ورزش به پارک می آید  و از 
فضـای نمازخانه هم اسـتفاده می کند. او تعریف می کنـد: تا حالا دوبار 
از خدمـات پزشـکی در ایـن مسـجد اسـتفاده کـرده ام که بـرای چکاپ 
فشـار خـون و قنـد و ایـن چیزهـا بـوده اسـت. همیـن  کارهـا را بخواهیـم 
بیـرون از مسـجد انجـام بدهیـم، یکی دو میلیونـی هزینـه دارد. یـک 
مسـجد یـا پایگاه فرهنگی بایـد در همه حوزه ها نمونه باشـد و من این 

را در نمازخانـه بوسـتان برکـت می بینم.
منصوره شکری هم دیگر بانویی است که از خدمات نمازخانه 
بهره منـد شـده اسـت و می گویـد: مـن اولین بـار بـه واسـطه 
دخترم و بعد از قدم زدن در پارک به این نمازخانه آمدم 
و متوجـه شـدم کاس هـای آموزش مدیریـت خانه و 
خانواده دارند. آن روز  صحبت ها هم  برای خودم  
گـر همـه مسـاجد شـهر  مفیـد بـود و هـم دختـرم. ا
ماننـد ایـن نمازخانـه فعـال باشـند، مشـکات 

اجتماعـی ما در شـهر کم می شـود.

کثر استفاده را می برند اهالی محله شهید رضوی از فضای نمازخانه بوستان برکت، حدا

کانون کوچک اما پر رونق محله
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منطقه 11و12 کد بالا را اسکن کنید

سی متری فر���یان، پاتوق آموزش

در ایـن مسـیر، �ن� واحـد آموزشـی ف�الیـت دارنـد 
کـه ایـن موضـوع بـر میـزان تـردد  افـزوده اسـت. اولیـن 
آن هـا با �نوان آموزشـ�اه موسـیقی، بیست سـال ��ل 
�ـا گرفتـه و آخریـن آن، مدرسـه دخترانـه »اوج �لـ�«

اسـت کـه سـال ��ـل راه اندازی شـده اسـت.

 رضـا جمالـی موهای� را در همین کو�ه سـفید 
کـرده اسـت. او جـزو اولیـن کسـ�ه محلـه اسـت و کلید 
و �فـل  بسـیاری از خانه هـا و مغازه  هـای دانشـ�و۶

به هنر دسـت او سـاخته شـده است.

      فضـای سـ�ز میـدان  انتهـای ایـن م��ـر، �ـر شـده 
است از درختان کاجی که فرهن�یان به �نوان اولین 
کنان  در این�ا کاشتند. ب�دتر به همت شهرداری، سـا

م�لمـان شـهری هـ� بـه ایـن فضـا افـزوده شـد تا شـ�ل 
بازارمحله دانشـ�و تا داخل این خیابان ه� �ارک هـای محلـی به خـود ب�یرد.

��ـ� رفتـه اسـت و صرفـه اجاره  بهـا سـ�� شـده 
اسـت بسـیاری از حیـاط  خانه هـا به شـ�ل مغـازه 
کنان ه� شده  درآید. ال�ته این موضوع به نف� سا
است و حا� بی� از �هارده واحد ا�ت�ادی خرد،
کثـر خدمات را در دسـترس اهالی �ـرار داده اند. ا

سـیرجانی|کوچه دانشـجو۶، معبـری فرعـی در محلـه دانشجو سـت، مسـیری کـه از سـوی دیگـر بـه خیابـان 

کنان اولیـه کـه از فرهنگیـان بازنشسـته هسـتند، این مسـیر را با نام  شـهید عقدایی می رسـد. هنـوز برخـی سـا
قدیمـی اش یعنـی »سـی متری فرهنگیـان« می شناسـند. سـکونت در ایـن معبر از اواسـط دهه۶۰ و به واسـطه 
کی بـود که فقط چنـد خانه ویلایی  پا گرفتـن بازارمحلـه دانشـجو رونـ� یافـت و تـا پی� از آن، محدوده ای خا
کـز آموزشـی از مدرسـه و مهد کـودک گرفتـه تـا  داشـت. هم زمـان بـا افزایـ� سـکونت ها در ایـن مسـیر، مرا

لا بخشـی از هویـت ایـن معبـر هسـتند. م�سسـه آمـوزش کار سـفال و آموزشـگاه موسـیقی پـا گرفتنـد و حـا

نزدیک بودن به بازار �ررفت و آمد دانشـ�و و 
ف�الیت کسـ�ه در این مسـیر سـ�� شـده اسـت که 
همیشـه در ایـن م��ـر، کم�ـود جـای �ـارک خودرو 
احساس شود و برای برخی از اهالی ه� مش�لاتی 

ای�اد کند.
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